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  چكيده
و » خردگرا«را  كتاب البدء و التاريخمؤلف ) هـ355پس از . د(سي دقْر بن طاهر ممطه برخي از محققان،

 اينخردگرايي در  هاي نمونه زيرا ،فلسفي -تاريخي است كتابي البدء ند كها و برآن انددانسته» معتزلي«
هاي كلامي  در استدلال» عقل«مقدسي از واژه  علاوه ه است؛ بهقابل توجاز نظر ظاهري و كمي  كتاب

و هرجا كه  استفاده كردهاخبار تاريخي فراوان  مضامينتحليل در  چون اثبات مباحث نبوت و شريعت و
پس  در اين مقاله، .استشهاد كرده استمعتزله  يبه آراء فلاسفه يوناني و بزرگان خردگرا ،مناسب ديده

- در كتاب مزبور، اين پرسش را مطرح مي اوروش نقد اخبار  شناسي، فلسفي و عرفتاز بررسي مباحث م

ها و اخبار تاريخي كتاب  هاي عقلاني مقدسي چه جايگاهي در نقد گزارشسازد كه خردگرايي و استدلال
دست يافته كه مقدسي برخلاف پندار عموم محققان پيوسته ميان دو جريان  پاسخدارد؟ سرانجام، بدين 

- گرايي گزارشكيدهاي مكرر بر عقلأاست؛ از اين رو، به رغم ت ترددگرايان در ترديد و  گرايان و نص عقل

  .عصر خود ندارد تاريخي هم-هاي رواييبا ديگر نوشته اي بايسته تهاي تاريخي وي تفاو
  

  .ريخيگرايي، نقد اخبار تا گرايي، نصخردنگاري اسلامي،  تاريخابن طاهر مقدسي، : هاكليدواژه
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  مقدمه
تاريخي از منابع مهم ) هـ355پس از  .د(تأليف مطهر بن طاهر مقدسي  كتاب البدء و التاريخ

) هـ389 -261 :حك(ت يكي از امراي حكومت ساماني سده چهارم هجري است كه به درخواس
پيدا  با، فرانسوي ديپلمات 1،بار كلمان هوار را نخستين اين كتاب ارزش. نگاشته شده است

در آن نشر متن عربى و ترجمه فرانسوى چاپ و به شناخت و اى در استانبول  كردن نسخه
  2.همت گماشتاي بلند با مقدمهپاريس، همراه 

كه كلمان هوار به نشر متن عربى و ، اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستمپيش از تا 
در ميان  3.خته شده نبودترجمه فرانسوى آن پرداخت، اين كتاب در ميان اهل علم چندان شنا

پس از . است )هـ412.د( 4ثعالبي ،در آثار خود نام بردهالبدء اولين كسي كه از پيشينيان، ظاهرا 
و » راويان ثقه«و او را از  كردهبه فراواني ياد از مقدسي خود طبقات در  )هـ660.د(جوزجاني او 
در  كدكني شفيعي ،هوار لمانپس از ك 5.خوانده است) هـ275. د(سنگ ابو داود سجستاني هم

است  هاي تاريخيرا كه شامل بخش كتابم تا ششم سوش جلد  1349 -1345هاي سال
جلد اول و  با ترجمهوي پس س 6.منتشر كرددر تهران  1352 تا 1349هاي در سال وترجمه 

متن كامل فارسي را اولين بار  اساطيري است شناسي و هاي فلسفي، جهانكه شامل بخش دوم
  7.به زير چاپ سپردش 1361در سال 

                                                 
 ضو مجمع علمي عرب و فرانسه وع خاورشناس فرانسوي،) مClement Huart(، )1854- 1927( كلمان هوار .1

 هاي شرقي در پاريساستاد مدرسه زبان و هآستانه تركي مترجم رسمي آن دولت در دمشق و كنسول دولت فرانسه،
  .شرق ران وتاريخ اي داراي تأليفات در زمينه ادبيات وو 
  .م1901- 1899،  پاريس ،كلمان هواربه كوشش  ،التاريخ البدء و كتاب مقدسي، مطهر بن طاهر، .2
  .1/37 ،شفيعي .3
  .501ثعالبي،  .4
  .92 /2جوزجاني،  . 5
   .1/119 ،شفيعي. 6
ران اتشارات تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني، ته ترجمه و ،تاريخ آفرينش و مقدسي، ابو نصر مطهر بن طاهر،. 7

كليه ارجاعات  ).ص 1131(ج در دو مجلد 6 ش،1386ش، چاپ سوم  1381چاپ دوم  ش؛1374چاپ اول  آگه،
افست از روي چاپ (جلد  6، بي تا، ينيةالد فةالثقامكتبة : چاپ قاهره ،التاريخ البدء و كتاباين مقاله به چاپ عربي 

محمدرضا شفيعي  برگرفته از ترجمه البدء فارسياست، و غالب متون ) م1901- 1899پاريس،  ،كلمان هوار
تعليقات محمدرضا  ترجمه و ،تاريخ آفرينش و مقدسي، ابو نصر مطهر بن طاهر، :است با اين مشخصات كدكني
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  طرح مسأله
هاي ديگر چون ايران، هند و تمدنميراث مستقيم با  مواجههبا گسترش فتوحات اسلامي و 

، رقابت چنينهم 1.علوم فلسفي آشنا شدند با مسلمانان ،و خاصه پس از نهضت ترجمهيونان 
ل حديث موجب پيدايش دو ميان معتزله و اه هفرق و مذاهب كلامي و گسترش مجالس مناظر

گراي معتزله و ديگري جريان اهل گرايش اساسي و متمايز در جهان اسلام شد؛ گرايش خرد
، فقه و قرآنهر دو گروه نگرش خاصي به مباحث كلامي، فلسفه، تفسير . گرايانحديث يا نص
 معتقدانودند، اما كارگيري تأويل آيات ب معتزله قائل به اعتبار عقل در تفسير و به ؛تاريخ داشتند

 مجاز قرآن تفسير در را ديني متون ظاهر از رفتن فرا دادند و نمي عقل هب اهميتي، نص به
- كردند؛ هرچند اينان با تلاش مي حذر عقلي هاي دريافت حسب بر ظاهر تأويل از و نددشمر نمي

 در حدخرد يافته معتزليان بود، از  ، كه تربيت)هـ310.د( كساني چون ابوالحسن اشعريهاي 
چنان اولويت آنان نص بود تا هم حالبا اين بردند، ابزاري در احتجاج و مجادلات كلامي بهره مي

نگاري نيز مؤثر افتاده بود و مورخاني چون بلاذري و طبري اين دو گرايش در روش تاريخ. خرد
  . داشتند تأكيدنص و متون تاريخي  اعتباربر 

 اي ههاي فرقل سده چهارم و در اوج مباحثات و درگيريرا در نيمه او البدءمقدسي كتاب 
هاي فراوان ها و استنادو استدلال البدءگرايانه در مباحث ظهور نگاه خرد. ليف كردأت مذهبيو 

در اين اثر مقدسي چيست؟  »خرد«كه جايگاه  آورد پيش مياين پرسش را  ،به عقل مؤلف آن
شمارد؟ و سرانجام اين كه آيا مقدسي مقدم ميكدام را  او »نص«و » عقل«در تعارض ميان 

  ؟و معتزلي 2گرادانشمندي اهل ظاهر  و حديث است يا خرد
  
  

                                                                                                                   
به عمل  يتغييرات كدكنيترجمه شفيعي  در باشد مگر در موارد خاصي كه مي آگه نشر ،شفيعي كدكني، تهران

   .آمده است
اسماعيل في التاريخ، ترجمه  ةالفكر العربي و مركزاوليري،  دي لاسي  :با نقش حركت ترجمه نك براي آشنايي. 1

  .م1972، بيروت دار الكتاب اللبناني، البيطار
 در يمنطق و يعقل اصول بر هيتك ي اصالت دادن به عقل بشري،معن به »ييگرا عقل« يا» خردگرايي«منظور از . 2
حكم  مقدم داشتنچنين  هم پردازند؛ مي قرآن نصوص از برداشتن پرده و تفسير هب آن وسيله به كه است شهياند

دوم و سوم به آن شهرت  هاي روشي كه مكتب معتزله سده ،يا حديث قرانبا نص آن در تعارض است عقل 
  .اند داشته
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  مقدسي از نگاه محققان
به عنوان نمونه . اندخردگرا يا معتزلي دانستهرا  مقدسي البدءبرخي از محققان با بررسي متن 

محمد كردعلى و  2وجيه عقلانى كندخواهد معجزات را ت كه مى فردي دانسته را او 1متز  آدام
نگرش مقدسي بر آن است كه  4فرانتز روزنتال و 3است هدرفرضيه معتزلي بودن وي را مطرح ك

مباحث و  استفلسفي  با نگرشكتابي تاريخي  البدء و جنبه فلسفي دارد ،به جهان و تاريخ آن
جاي كمي براي مباحث  و ساختهفلسفي، كلامي و علمي چهره تاريخي اين اثر را تيره و تار 

نگاري معتزله شمرده تاريخاز  اي نمونهطريف خالدي كتاب را  5.ذاشته استتاريخ اسلام باقي گ
در  رشد و تكامل كه وي به تصريح كرده مقدسي،گرايش اعتزالي به با اشاره  مورونيو  6است

 طبقات كتاب مصحح ،عبدالحي حبيبي 7.دهد ميدر تاريخ اهميت  عقلوحي و بحث رابطه 
مصري، محقق علي سامي النشار،  و 8است خواندهمقدسي را فيلسوف، متكلم و مورخ  ،جوزجاني
سرانجام  و 9شمار آورده بههاي ارزشمند تاريخ تفكر عقلاني در اسلام از كتاب را البدءمصري، 

به  خويش،شرايط تاريخى و فرهنگى عصر  شفيعي كدكني او را مورخي دانسته كه به تناسب
او را يكى از توان  و از اين رو مي ،از خرافات كناره گرفته خاسته وراز اسلام بلانى دفاع عق

  10.شمرد و از مدافعان خردگرايى انديشه اسلامى  خودخردگرايان عصر 
  
  

                                                 
1. Adam Mez 

  .229 /1 متز،. 2
، 1908/ 1326، 3، مجلد المقتبس ةمجل، »البدء و التاريخمطبوعات و مخطوطات كتاب « محمد،كردعلي،  .3

  .)54/ 1 ،به نقل از شفيعي( 320 -219
4. Franz Rosenthal 

  .159-158؛  135/ 1 ،روزنتال. 5
6. Tarif Khalidi, Mu’tazilite Historiography: Maqdisī's Kitāb al-Bad’ wa al-Ta’rīkh, 
Journal of Near Eastern Studues, Vol. 35, No. 1 (Jan., 1976), pp.1-12. 
7. M.G. Morony “BAD’ WA AL-TA’RĪKH”, Encyclopædia Iranica, University of 
California, Los Angeles. 

، ش1325 - 1343، ابلك  دولتي  ، مطبعه ، كابل حبيبي  عبدالحي  تصحيح و تحقيق ،طبقات ناصريجوزجاني، . 8
2/273.  
  .155- 154 /1نشار، . 9

  .1/51 ،شفيعي .10
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  البدءگرايي مقدسي در نمودهاي خرد
فصل  پررنگ است؛ زيرا مؤلف افزون بر نوشتن 1از نظر ظاهري و كمي البدءنمود خردگرايي در 

آغاز  3در مباحثي چون اثبات خدا و توحيد، 2شناسي، كاملي درباره مباحث منطقي و معرفت
از دلايل برهاني و گفتارهاي فلاسفه بهره فراوان برده و در  5اثبات رسالت و نبوت، 4آفرينش،

از . به ميان آورده استسخن و خرد بشري  از عقل حتي در نقد مضامين اخبار،البدء جاي  جاي
، با هدف بررسي ابعاد مختلف و مقدسيتعريف عقل نزد آشنايي با ن رو شايسته است پس از اي

گرايي را در ماهيت خردگرايي او، مطالب كتاب را به دقت كاويد و سپس نمودهاي عقل
  .هاي تاريخي وي تحليل كرد گزارش

  
 و زشت و طلبا و حق ميان كه الهى است نيرويى عقل مقدسي معتقد است كه: تعريف عقل. 1

 يقين پذيراى و اهدانش همه مادررا  عقل يو .نهد مى فرق )حسن و قبح( بد و نيك و زيبا
 از مسلمانان« :افزوده 7هاي فلاسفه يونان از عقل و انواع آناو پس از ارائه تعريف 6.دانسته است

 ،يافته تركيب سفلى عالم حيوانات ديگر در نه و آدمى در ويژه به چه آن جز، مفهومى عقل از
مؤلف پس از مقايسه  آراي قائلين به برتري حجيت طبايع بر حجيت عقل  8.»شناسند نمى
 اگر . . .است عقل ،جانوران از آزمايش رفع و تكليف اسقاط براى استدلال و اعتبار ملاك«: گفته
 ،بديهى و است اصل كه است عقل چراكه ،عقل خود به: گوييم ايد؟ شناخته چه به را عقل گويند

 يكى دارد، وجود عقل حجت وجوب بر كه دلايلى از و«: سپس افزوده 9؛»استدلالى علوم مادر و
 عقلا مراتب و نهند مى تعظيم را آن و دارند عقل به نسبت همگان، مردمان، كه است بزرگداشتى

                                                 
  .بسيار فراوان است البدءواژه عقل و مشتقات آن از نظر كمي در . 1
  . عبارات ترجمه شده همه منقول از ترجمه شفيعي كدكني و ارجاعات هم بدو است. 55-1/ 1 البدء، چاپ قاهره،. 2

  . است
  .94 - 56/ 1 همان،. 3
  .160 - 116/ 1 همان،. 4
  .114 - 109/ 1همان، . 5
  .1/23همان، . 6
  . 1/24همان، . 7
  .1/25 همان،. 8
  . 27- 26/ 1همان، . 9
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 اراتاش بر و كنند مى استناد ايشان آراى به و كشند برمى را ايشان منزلت و قدر و برند مى بالا را
  1».اعتماد ايشان

  
 روشي و عقلاني ديدگاهي مقدسي با :ها و مجادلات كلامي به كارگيري خرد در استدلال. 2

مبحث اديان را چنين   2.فرق اسلامي پرداخته است و اديان و نحل و در ملل بحث به تطبيقي
يا بر باطل يا اى بر حق دارد  يا عقيده ؛انسان خردمند از سه حال بيرون نيست« :كندآغاز مي

مهيچ شخص  .دد است و شك دارمردزى از اين سه حال كه ياد كرديم بيرون نخواهد بود و مي
چنين   هم 3.»و او را نبايد در شمار مخاطبان قرار داداست اگر چنين باشد خرد وى زيان ديده 

و  5»خرد بداهت«و  4هاي عقلي و برهانيدر مباحث كلامي اثبات باري تعالي از دلايل و حجت
 معدوم و موجود] هر[ درباره اعتقاد سر بر سخن اصل«: گويدبرده و ميبهره  6»دلايل عقلي«و 

 گردد شناخته يا شود حس يا شود دانسته يا آيدرد عقل به كه است چيزى موجود كه است اين
در  7.»او با يا كرد تأثير بتوان او وسيله به يا كند تأثير چيزى در يا گيرد قرار تأثير مورد بتواند يا

براي نمونه پس از  8؛اي از دليل عقلي در آن نباشد آمده كه بهره البدءواقع كمتر مبحثي در 
- واجب دانسته استناد مي را آن عقل آنچه به ،نقض نظر اهل كتاب درباره اولين آفرينش خدا

 و يكيا: كه شفيعي برآن است داشته نظر مد مقدسي كه خاصي عقلاني طرح درك براي 9.كند
 10شناسي معرفت بحث آن و كند مي مطرح را اسلام و ايران در فلسفه تاريخ مسائل ترين مهم از

 شايع جامعه در هالحادي يا به تعبير او معطِّل تفكرِ از نوعي او عصر در كه دهد مي نشان و است
 در را دخو آراي خرد، در كفايت ترديد و تشكاكي براساس كه است داشته نمايندگاني و بوده

 نتيجه و گويد مي سخن يحس تجربه و حس اصالت از مقدسي. اند كرده مي مطرح جامعه
                                                 

  . 27- 26/ 1همان، . 1
  .48- 4/1همان، . 2
  .4/2همان، . 3
  .94 - 1/56همان، . 4
  .1/58همان، . 5
  .1/86همان، . 6
  .92/ 1همان، . 7
  .3/21؛3/3؛157؛1/109همان، . 8
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 65/ البدء و التاريخگرايي در  خردگرايي يا نص
 

 كسي در دو اين اگر و است »حسي تجربه« و »عقل« به معرفت انواع همه بازگشت كه گيرد مي
 انكار كه گيرد مي نتيجه سپس« .دارد نمي روا ترديد هاآن اصالت در كسي باشد، نيافته آسيب
جز مسائل اين در كه عاميي نادان يا :است ساخته كس دو از فقط يحس تجربه و عقل بداهت 

 "ييسوفسطا" را آن انگپيشين كه معاندي منكرِ يا و انديشد نمي خويش گمان و ظن به
  1.»اند خوانده مي

  
- راه كوشد ميو  2داندعقل را مخالف با دين و شريعت نميمقدسي : رابطه شريعت و خرد. 3

هنگام استدلال بر احكام و عبادات ديني چون طهارت،  3.بيابد آن دو مياني هماهنگي حلي برا
طهارت را خرد آدمى واجب « :و سنت استدلال كند گفته قرآنكه به متن طهارت، پيش از اين

اند و هيچ كس منكر آن  داند و اين چيزى است كه همه مردم روى زمين آن را پذيرفته مى
در توجيه ضرورت عبادات، او به منافع و مصلحت جامعه و  4.»نيست مگر ناقصى يا نادانى

با وجود اين،  .چون دانشمندان اهل حديث زندگي استدلال كرده است نه پذيرش تعبدي آن هم
 و است خرد و فطرت آيين ابراهيم دين كه نظر اين از«: او در باب حقانيت اديان ابراهيمي گفته

 امر بدان را خود رسولان و پيامبران همه خداوند داريم،ن 5خبر و شنيدن به نيازى آن ادراك در
چنين در اثبات ضرورت پيامبري و رسالت و وحي، در رد  هم 6.»كنند پيروى آن از تا كرده

  7.برده استادعاي منكرين آن، از ادله عقلي بهره 
  
شان نگاري مسلمانان نسير تحول تاريخ :هاي تاريخيگرايي در نقد گزارشبازتاب خرد. 4

كاست  و كمهاي تاريخي را بيكوشيدند تا متن روايت ميهاي نخست دهد كه مورخان در سدهمي
، ابن )هـ151.د(گونه تجزيه و تحليلي بر آن نيفزايند؛ مورخاني چون ابن اسحاقنقل كنند و هيچ

 آنان ؛ برايبه اين روش پايبند بودند) هـ310.د(و طبري )هـ279.د(، بلاذري)هـ218.د(هشام

                                                 
  .58- 1/57 ،شفيعي. 1
  .1/109 البدء،. 2
 .55 – 5/44 ،همان. 3

  .5/46همان، . 4
  .سمع و خبر تعبيري از متن كتاب آسماني است. 5
  .3/50 ،البدء .6
  .112 - 1/109همان، . 7
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ولي با . رسيد صحت متن روايت پس از بررسي صحت سند و وثاقت راويان كافي به نظر مي
س از پ .د(و مقدسي) هـ346.د(مسعودي ،)هـ276.د(ظهور مورخاني چون دينوري مروزي

و  »روش تحليل متن«در اثبات صحت روايت،  »كافي نبودن سند«، و اعتقاد اينان به )هـ355
يا حديث صحيح، امكان و جواز  قرآنرهايي چون خرد، تطبيق با نص با ابزا »نقد مضمون خبر«

با در نظر گرفتن  .نگاري شدوارد حوزه تاريخ ،طبيعي يا عقلي خبر، با هدف بررسي صحت آن
هاي استدلالي و نگرش منطقي و فلسفي او، و روش 1به علم تاريخ و هدف آنمقدسي  ديدگاه

 ،اسلامي در سده چهارم نگاريتاريخدر  »روش تحليلي« هاييكي از نمونهالبدء توان گفت مي
در  كه اين با مقدسي .است) هـ458.د(تاريخ بيهقي و ) هـ421.د(مسكويه  تجارب الأممپيش از 

روايات  نقل بهفقط  كهيست ن نويسندگاني از شود،ظاهر مي گرروايت يك در نقش بيشتر البدء
 و تأملاتبال هر روايت يا مبحث تاريخي كوشيده تا به دن بلكه و يا ذكر سند آنها اكتفا كند،

براي نمونه در رد  او دارد ثبت كند؛ گرىتحليل و نقادى روح از نشان كهرا  خاصى هاىديدگاه
چيزي است كه خردها آن را براي خدا روا «: تفسيري درباره خبر طلوع خورشيد از مغرب گفته

 3.»وقوع طوفان از نظرگاه خرد ممتنع نيست«: هو در مبحث وقوع طوفان نوح آورد 2»دارندنمي
   4.»كنم كه اين خبر درست باشدتصور نمي« :و پس از خبر ديگري افزوده

، به عنوان منبع تاريخ طبريتراز با  نتوانست، هم البدءكه كتاب آيد علت اينبه نظر مي
يخي را با تاريخي به شهرت برسد همين باشد كه مقدسي بر خلاف طبري هميشه متون تار

پايبند بود  كه به متن كاملاهاي خود درآميخته است، در صورتي كه طبري به دليل اينتحليل
متني دست نخورده به جاي گذارده و از هرگونه دخل و تصرف در متن دوري جسته و تحليل را 

در  اما 5طبري تاريخ را جزو علوم نقلي و نه عقلي شمرده است،. به خواننده واگذار كرده است
به همين  6.آيديش از متن خبر ميبهاي عقلي آن رو هستيم كه گاه تحليل هبا متني روب البدء

دليل و براي آماده كردن خواننده است كه مؤلف در مقدمه خود نخست فصل كاملي به ابزارهاي 

                                                 
 از نگارش خودبه هدف  البدءمقدسي مستقيما درباره هدف علم تاريخ اشاره نكرده است، اما در لابلاي مباحث . 1

  .47-3/46؛2/238؛1/1 بدءال: دارد، براي نمونه نكاشاراتي  كتاب
  .2/201 البدء،. 2
  .3/18همان، . 3
  .3/126همان، . 4
  .358 ؛350 حسن،. 5
  .3/17؛2/14البدء ،: براي نمونه نك. 6



 67/ البدء و التاريخگرايي در  خردگرايي يا نص
 

 شناسي و مباحث منطقي و فلسفي اختصاص داده و سپس به گزارش رويدادهاي تاريخيمعرفت
  .ته استپرداخ

  
 كند مقدسي بيشتر مباحث و مضامين تاريخي را نقد و تحليل مي: روش نقد مضمون اخبار. 5
شمارد، براي نمونه پس از بيان  اي اخبار نادرست را مردود مي با احتجاجات عقلاني پاره و

با  برپياماند كه  گويان روايت كردهقصه كهاين«: رواياتي درباره شمايل و سيرت پيامبر، افزوده
ها بلندتر رفت از آن ان راه مىقدتر نبود و چون با كوتاهها كوتاهرفت از آن بلندبالايان كه راه مى
تر رفت اسب از او پيش ايستاد سايه نداشت و با اسب تيزرو كه راه مى مى  نبود و در آفتاب كه

آمد بويى  ن مىديد و آنچه از او بيرو شد، كسى عورتش را نمى افتاد و چون برهنه مى نمى
در  1.»ها شناخته نشده استصحيح نيست و در طبيعت مردمان نيز چيزى مانند آن ،نداشت

درباره تحليل آن  مفصليفصل جغرافيا پس از توصيف وضع زمين و اقاليم و درياها، مبحث 
و در مبحث خورشيد و  2،تواند از آن بهره گيرد بيان كردههايي كه خواننده ميمسائل و عبرت

تحليل و  دراو . زندمي 4تأويل و تمثيل 3ماه و عوامل خسوف و كسوف نيز دست به تحليل،
ي، استناد به قوانين عقل هاىقضاوت ازهاي خود افزون بر استناد به نص آيات قرآن، استدلال

و ترجيح يكي  موضوع يك در مختلف روايات ميان مقايسهيا از روش  5طبيعت و امكان طبيعي،
  6.فته استگر هرهبيكي بر ديگري 

نخست : كرد دسته كلي تقسيمدو  توان به ميمقدسي را  هاي تاريخي و تحليل گزارشنقد 
كه ناظر  هايينقد او است و ديگر سناد روايت، نقد راويان و منابع مكتوباكه ناظر به  هايينقد

  .تاريخي است به تحليل متن روايت و مضمون اخبار
 ،كه زنجيره سند آن منقطع است ي»خبر واحد«و  »رخبر متوات«كه ميان با اين مقدسي

و  حذف زنجيره سندها و ترك تكرار الفاظ را بر خود شرط لازم شمردهاما  7؛گذاردفرق مي

                                                 
  .5/3همان، . 1
  .81 - 4/80همان، . 2
  .2/23همان، . 3
  .2/24همان، . 4
  .18 -17/ 3 همان،. 5
  .81 -3/78 البدء،داستان ذو القرنين : براي نمونه نك. 6
  .5/25 البدء،. 7
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زيرا عموم اين  ،سنادها و تصحيح اخبار از شرايط اين كتاب ما نيستابدان كه روايت «: گفته
سناد دوري ازنجيره  ذكردليل از  دوبه  وا 1.»نيازندشان از سند بيخبرها به دليل آشكاري

به سبب  ديگرو  ،نيازي از ثبت سندشهرت حديث و احساس بي دليليكي به  :ه استجست
چون عقل و  يو سنت يا معيارهاي ديگر قرآنگرايش بيشتر او به نقد متون از راه تطابق با 

 و مسكويه) هـ356.د(مقدسي ،)هـ346.د(نگاراني چون مسعوديدر واقع تاريخ .طبايع اشيا
در شناخت حقيقت و  فلسفه و خردگرايياستفاده از منطق و به  به علت گرايش )هـ421.د(

اسانيد و كمتر به  )هـ310.د(طبريو  )هـ 279.د(بلاذري مانند انيمورخ درستي اخبار، نسبت به
 راويان، براي به زنجيره اسناد صرفبه جاي اعتماد  البدءدر سراسر مقدسي . راويان اتكا داشتند

 صرف را، اخبار وا 2.پايبند است آن ارزيابي به اصل نقد مضمون از راه روايت حقيقي معني فهم
 به و كرده عرضه خردهاي آسماني و سپس به  متن كتاب بهها، نخست  نزنجيره اسناد آ از نظر

 متوجه لباغ نقدها، اين ؛ البتهدهدمى حكم است خرددر تضاد با متن وحي يا  چه نآ بطلان
 در انتقادي وي معيارهاي .هاي مورخان پيش از او استسرايي عجايب و داستان ها،اسطوره
 بوده تاريخى ماتمسل و ،يعقل و سپس معيارهاي 4يا حديث صحيح 3نص كتاب نخست درجه
، نقد مضمون اخبار بر آن استوار است اونگارى كه روش تاريخ اصل بنيادين مقدسي 5.است

از و  انساني خرد و منطق در تعارض با قرآن يااخبارى را كه  ،كار آغاز از هماناو  تاريخي است؛
  6.نهد ميكنار  استو خرافات محالات 
  

مقدسي استفاده گرايي يكي ديگر از نمودهاي خرد: آراي فلاسفه و حكماي يونان نقل. 6
 خاصهاوائل و نجوم و علوم  ،فراوان از آراي فلاسفه و حكماي يونان در مباحث فلسفي و كلامي

و  7ثبت البدءاو آراي بيش از بيست دانشمند و فيلسوف يوناني را در . اخبار آفرينش جهان است

                                                 
  .2/159همان، . 1
  .به بعد 1/ 3همان، . 2
  .3/19همان، . 3
 .در علم نجوم 25 ؛21؛2/14 همان، .4

  .19 -17/ 3، همان .5
  .82-3/81؛ 6- 1/5همان، . 6
  .2/75؛152؛1/139 همان،. 7



 69/ البدء و التاريخگرايي در  خردگرايي يا نص
 

هاي بسياري از نظرات  گزيده استناد كرده و 2)افلاطون(افلاطن و  1هاي ارسطوكتاب و به
كرده  نقل 3افلوطرخسمنسوب به  الطبيعيةمن الآراء  سفةما يرضاه الفلااز كتاب را  فلاسفه يوناني

البته ميان فلاسفه موحد و مؤمن به خدا و فلاسفه ضد خدا يا به قول او اهل عناد  4.كرده است
 6مؤلف حتي گفتار برخي از فلاسفه را در رد معجزات نقد كرده 5.ي تفاوت قائل استيو سوفسطا

 خنس اين هم اگر«: گويدداد برخي حوادث را معلول اسباب و علل دانسته و مي و رخ 6كرده
 از است آن فاعل خداوند، باشد درست] منجمان درباره تأثير نجوم در طول عمر آدم و نوح[

هاي فلاسفه يوناني و  حضور نقل قول 7.»است داده قرار مؤثر را هاآن كه اسباب اين رهگذر
دهد براي آراي آنان ارزش قائل  و نشان مياست چشمگير  البدء نظرات فلسفي و عقلي آنان در

  .است
  
مقدسي در مباحث آفرينش، : و فلاسفه اسلامي مثبت با انديشه معتزله سويي هم. 7

در كنار آراي فلاسفه  1و روايات منقول از پيامبر، 8قرآن ازفلسفه و كلام علاوه بر استشهاد 

                                                 
  Aristolelis . 2/45؛  2/33؛ 2/20؛  2/18؛ 1/48؛ 1/42 ،البدء :براي نمونه. 1

2. platon 
3. Plutarch 

همان،   Aristolelisارسطو  ؛ 1/139همان، Platon  افلاطون  ؛3/8؛1/139 البدء، ،Socrates سقراط چون .4
؛ 1/137همان، ؛ هراقليطس 3/125؛1/142؛ 1/140همان، Claudius Galenus جالينوس طبيب ؛1/139

   ..Anaxamines ؛ انقسمانس1/138همان،  . Anaxagoras. ؛ انقساغورس1/138همان، .Epicurus ابيقورس
   .Arcesilausارسلاوس؛ 3/75؛ 1/152؛1/139همان، . Empedocles انباذقليس ؛ 2/141؛. 1/138همان، 
 ؛ فيثاغورس1/139همان، . گزار مكتب رواقي ، يا زنون رواقي بنيانZenon. بن مانساوس ؛ زينون1/138همان، 

Pythagoras،  ،سولون  ؛2/128؛ 2/74؛ 1/138؛ 1/136همانSolon؛ 3/143؛ 3/8همان،  .گزار يوناني ، قانون
، يا تالس وطالس Thales Van Mletusتاليس ملطي  ؛2/128همان،  . Aesculapiusاسقلبيوس طبيب 

ديمقريطيس ؛ 2/141؛ 2/74همان،  .Anaximandrosانكسمندرس ؛ 2/142؛ 2/128؛ 1/136همان، 
Democritus.  ،يقورساب ؛ 2/75؛ 2/47؛ 2/27همانEpicurus.  ،يا آغاذاديمون مصري اغثاديمون  1/138همان

كيم يا هرمس مشهور به مثلث حكمت، هرمس ح  Hermetis Trisهرمس  و؛ 2/143؛ 3/7همان، معلم هرمس 
  . 3/7؛ 1/141 ،برخي معتقدند هرمس همان ادريس نبي است همان كه دوم مصري،

  .48 ؛1/41همان، . 5
  .3/21همان، . 6
  .21- 3/20همان، . 7
  .74؛73؛1/72 ،همان. 8
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مختلف چون معتزله و مقايسه با نظرات  يوناني از نظرات متكلمان و فلاسفه اسلامي، مكاتب
ها را گاهي با عناوين قولاين نقل. ون اهل حديث و ظاهر نيز بهره برده استمخالفين آنان چ

ها از جمله ابو و گاهي با نام شخص آن 4،»معتزله«، 3»نظار اهل اسلام«، 2»اهل نظر« كلي
هـ235.د(لّاف ذيل عاله(،ار نَظّام  5ابو اسحاق ابراهيم بن سي)جعفر بن حرب  6،)هـ231.د

معتزله درباره  يوي پس از گزارش آرا .ديگران، آورده است و 7)هـ236.د(معتزلي همداني 
اختصاص در فصلى كه به فرق معتزله  8.كندعرضه مي مخالف را نيز اتنظر ،صفات و اسماء خدا

اين  9.نسبت به آنان نظر مثبتي دارد آنان را هم آورده، ولي با اين حال، برنقد ديگران داده، 
ت سن اقرابت او را ب از اين كتاب را به فلسفه اختصاص داده است،  زيادي بخشواقعيت كه مؤلف 

او را به قلمرو تفكر  ،گرىجبر و جبري باوي  علاوه، مخالفت به. دهد علمي معتزله نشان مي
  .كند مينزديك  معتزلي

  
گرايي مقدسي در آن نمود يافته، حوزه ديگري كه خرد: قرآنگرايش تأويلي در تفسير  .8

به خصوص در تفسير آيات مربوط به مباحث  قرآناو با نص  مواجهه .ت قرآني استتأويل آيا
و به دور از اند  برخلاف اهل حديث كه مخالف هر نوع تأويل .آفرينش و تاريخ انبيا متفاوت است

ي معتدل پذيرفته و آن را روشاصل تأويل را به ، مقدسي روي برخي معتزليان يا باطنيانزياده
   :سته استندابر دو نوع 

را ابر و  »عماء«تأويل كسانى كه اگر «: و گفته 10را قابل قبول دانسته هاتأويل برخي از
، دليل آن خواهد بود كه آفرينش آن ابر مذكور در قرآن استوار داشته شود اند، كردهميغ تأويل 

                                                                                                                   
  .150؛149؛148؛147؛80؛1/74 ،همان .1
  .1/50 ،همان. 2
  ؛3/13؛2/120؛1/51 ،همان. 3
  .205؛188؛107؛1/97 ،همان. 4
  .5/143 ؛121؛2/51؛205؛188؛107؛52؛1/38 ،همان. 5
  .5/143؛124- 123؛2/121؛1/40 ،همان. 6
  .1/91 ،همان. 7
 .189؛  99- 1/97 همان،. 8

 . 143- 5/142 ،مانه. 9

 .2/9 ،همان. 10
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ل كرده خود او برخي معجزات را تأوي 1.»ها و زمين بوده استو خبر، قبل از آفرينش آسمان
 آمده چنين نيز لقمان سرگذشت در رينعمم كتاب در و خبر در«: كه گويديا چنان و 2،است
 چنينلقمان  كه باشد چنين آن "تأويل" كه رود مى احتمال باشد راست خبر اين اگر : [...]است

 چنين خواب در يا ،است كرده بيان را آن گونه بدين و گذشته دلش بر و است داشته آرزويى
 به را آن و است داده آگاهى موضوع اين بر را او كه است ديده  علامتى و اى نشانه يا است، ديده
كه عروج جسمي ادريس به آسمان را ممكن مقدسي با اين 3.»خود رسيده آرزوى به و بسته كار

 از بسيارى«: ها درباره عروج روحي او را نيز پذيرفته و گفتهداند، اما برخي تأويلممكن مي
 و مقام بالارفتن كه است ممكن و  اشباح نه دانند مى ارواح خاص را رفتن بالا نظر اهل انانمسلم

  4.»باشدمقصود  منزلت بزرگداشت
هاي افراطي خصوص تأويل به 5سته،دانها را باطل و نادرست از تأويل گونه دوموي 
اند و گروهى آن را  كر شدهها را از بنيان منگروهى اين شگفتي«: گفتهو يا معتزله را،  باطنيان و

پذيرد و تأويل ظاهر نص آيات قرآنيِ داستان نوح را نمي مؤلف 6.»به تأويلى نادرست بازگرداندند
 پنجاه و هزار كهاين و اوست دين نوح سفينه از منظور كه اند كرده گمان بعضى« :گويدو مي
 پيغمبر كه اند ردهآو دليل و اوست شريعت مدت منظور است زيسته قومش ميان در كم سال

                                                 
 .1/148 ،همان. 1

  .4/174همان، . 2
  .3/34همان، . 3
- 1/164همان، (كند ها را نقد نميآن تأويلي را نقل كرده وليات نظر در جاهاي متعددي مقدسي .3/13همان، . 4
 قرآن در كه سوگند  مخود جان به :نمونه ديگر تأويل او از داستان ناباورانه ناقه صالح است ؛)1/208؛ 165- 1/164

 دو كه اين و باشد، كرده سيراب را امتى او كهاين و] در داستان صالح پيامبر[ سنگ از شتر شدن بيرون موضوع
 از مسائل گونه اين در ما و است نيامده باشد كرده سد را كوه ميان راه ،شكمش نفخ و آمدن بالا اثر بر ،او پهلوى
 است خداوند قدرت در كه را چيزهايى بخواهيم كه آن بى. كنيم نمى تجاوز صحيح، سنت و خدا كتاب ظاهر حدود
 در علامتى گونه به را آن و باشد كرده اشاره شترى به خداوند امر به ،]پيامبر[ صالح  كه است ممكن. باشيم منكر
 يا گاوى به اگر. يدبيازما وى آشاميدن آب به را ايشان و شناسد باز را سركش و مطيع تا باشد درآورده ايشان ميان

 و كعبه به ما و شد آزمون درخت به آدم كه گونه همان بود مى چنين هم كرد مى اشاره مثلا اى پرنده يا سنگى به
 مردم عامه اطاعت ميزان تا اند كرده مى را كار اين مانند قديم، روزگار در پادشاهان و ايم، شده امتحان فرايض انواع

  .)3/44 البدء،(  دهند مبي را ايشان و بيازمايند را
 .درباره تأويل باطني 5/33؛ 3/95درباره تأويل كفار فلاسفه؛ . 2/238؛ 164؛ 1/118همان، . 5

 .3/17 همان،. 6
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 و يابد نجات نشيند آن در كه هر است، نوح سفينه داستان من بيت اهل داستان :است فرموده
 ،آمده قرآن دررا كه  نوح قصه از چه آن تمام كسى چنين. شود هلاك زند باز سر آن از كه هر
 خواهد روا كنيم، تأويل دين به را كشتى ما كه باشد روا اگر . . . كند تأويل ظاهر برخلاف بايد
 كه چرا كنيم، تأويل دين به نيز را خوراك و مال و ستوران و نبردافزار و ريسمان و قصر كه بود
 از دسته اينكه  با اين. هست سفينه در كه گونه همان دارد، وجود ظاهرى اتىجه نيز ها اين در

 و اند داده قرار بازيچه ار دين كه است زنادقه دساتين از اين و دارند ايمان كتاب به كمتر مردم
هاي  مقدسي به طور عام موضع واحدي ضد تأويل ندارد، تأويل 1.»گردانند مى را آن تلبيس به

هاي افراطي و متكلف مخالفت  پذيرد و با تأويل منطقي و قابل پذيرش از نظر خرد را مي
  .ورزد مي

  
   هاي خرد انساني و جايگاه آن  نزد مقدسيمحدوديت

 البدء گرايي در كتابچه در اين مقاله از نمودهاي خرد ين است كه با توجه به آنسؤال اساسي ا
برخي از اصول اعتقادي اهل حديث، حشويه و حنبليان  كه اوو با عنايت به اين مطرح شد

توان مقدسي را مورخ و متكلمي آيا مي را باور ندارد، 2ظاهرگرا از جمله اعتقاد به تشبيه، تجسيم
  ت؟ گرا دانسخرد

  
اي كه از آن در  واقعيت اين است كه با تمام ارزشي كه مقدسي به خرد آدمي داده و بهره

-و مجادلات كلامي در تمام فصول كتاب برده است، با تحليل دقيق گفتارهاي او مي اتاحتجاج

 خلافروي ب. گراياني چون معتزله داردتوان دريافت كه نگاه او به عقل تفاوت ماهوي با نگاه خرد
را در شمار اولويت استدلالي  آنآدمي قائل است و  خردهاي اساسي براي معتزله محدوديت

خرد  كه او بررا هايي  توان ناتواني خرد بشري از نظر مقدسي و محدوديت مي. دهد خود قرار نمي
  :كردوارد ساخته، چنين مطرح 

  
 در خرد«: مقدسي صريحا گفته: ل غيبي و اخبار آفرينشئناتواني خرد در شناخت مسا .1

و حدود ادراك عقل و استناد به آن را فقط در ا 3؛»است متناهى و محدود اى آفريده ما نظر
                                                 

  .23- 3/22همان، . 1
  .94- 1/93همان، . 2
  .3/110همان، . 3
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چون اخبار  »مسائل غيبي«و آن را در شناخت  1دانسته،و يا اخبار تاريخي  »معقولات«شناخت 
به زعم او اين د، زيرا دانناقص مي 4، ملائكه، آفرينش و حدوث جهان3، لوح و قلم2بهشت، دوزخ

سمع و خبر يعني نص و متون وحي  و شناخت آن فقط از راه 5است، »غيبيات«از  موضوعات
گاه كه چيزي از شريعت با آن همراه  نياز نيست، مگر آنخرد به تنهايي بي«زيرا  6؛ممكن است

 و بايد نيستقابل اعتماد  »آفرينش«كند كه اخبار تاريخي  براي نمونه او تصريح مي 7.»گردد
خداوند در كتاب خويش و يا بر زبان  زيرا ؛غامض و دشوار را به علم خداى واگذاشت مطلباين 

پيامبر خويش چيزى در اين باره خبر نداده است و استدلال در اين باره نيز، از نيروى خرد 
   8.بيرون است محدود و متناهي،

  
با بالا گرفتن مجادلات كلامي در سده  :شناخت اخبار معجزات پيامبران خرد در ناتواني. 2

سوم و چهارم هجري، مبحث ضرورت نبوت و معجزه پيامبران به عنوان دليلي بر حقانيت نبوت، 
مسأله انكار يا تشكيك در . مورد اهتمام مقدسي و برخي مورخان و علماي كلام قرار گرفت

و  10و پيروان براهمه هند، 9)انملحد(نبوت و در نتيجه انكار معجزه انبيا نخست توسط معطلّه 
جواري منطقه سجستان با علت هم شايد به. سپس توسط برخي دانشمندان مسلمان مطرح شد

در جواب ادعاي آنان به و  11هند و حضور براهمه، مقدسي به رد عقايد اين فرقه اهميت داده

                                                 
  .1/19همان، . 1
  .1/197همان، . 2
  .1/164همان، . 3
  .1/135همان، . 4
  .2/57؛1/172همان، . 5
  2/57؛ 1/13همان، . 6
  .110 - 1/109همان، . 7
  .2/57همان، . 8
  .1/109همان، . 9

  .1/109همان، . 10
 وجود كه اند معطّله گروه يك: اند گروه دو بر پيامبران منكران كه گوييم اينك :مقدسي در معرفي آنان گفته. 11

 اقرار توحيد به كه اين از پس مگر نيست موضوع اين در گفتن سخن براى جايى ايشان با و منكرند را تعالى بارى
 كه است چنين ايشان استدلال و منكرند را پيامبران و اند پذيرفته را جهان صانع كه اند براهمه دوم گروه و ،كنند
 خرد نزد چه آن پس است، خرد طبق بر گويد مى چه آن اگر ؛نه يا است پذيرفته خرد نزد در يا آورد مى پيامبر چه آن
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چنين  1،»است فىكا است خرد نزد چه آن« كهنيازي بشر به رسالت و وحي، و رد گفته آنان  بي
 خرد ميزان بر آن تجويز و ايجاب كه آن مگر آورد نمى را چيزى هرگز پيامبر«: دهدپاسخ مي

 و كند مى خطا آن كار در خرد كه آنجا تا است، دشوار آن فهم كه هست چيزهايى اام. . .  باشد
 خود اين و . . . دمان مى فرو آن دريافت از خرد كه چندان ماند، مى نهفته و پرده در خرد نزد يا

 و راهنمون و شناساننده و آموزگار ناگزير و نيست  بسنده  تنهايى به خرد كه اين بر است برهانى
  2.»است لازم يادآورى

  
آميز افراط  هاي افسانهكه مقدسي خطاب به آنان كه در نقل معجزات و داستانبا اين

 پذيرتردل ايشان نزد كند پرواز كه شترى از گفتن سخن كه ندا كسانى اينان«: گويد مىاند، كرده
 از كه روايتى بر ايشان، نظر از باشد ديده كسى كه خوابى و برود راه كه شترى از سخن تا است

از كساني كه كه نگاه  را آثارش خوانندگاندر همين حال  3،»دارد رجحان شود، نقل )ص(پيامبر
 زكرياى بن محمد از جمله در مورد ؛رددا مى برحذرنقادانه و صرفا عقلي به معجزات دارند، 

 )هـ300 سال حدود تأليف( 4ءنبيالاا مخاريقكتاب  مؤلف و مشهور، پزشك )هـ320.د(رازى
 كردن نقل و خوانده الانبياء مخاريق را آن كه است كتابى را زكريا بن محمد كه بدان«: گويد مى
 رخصت را بدان دادن فرا گوش مروتى صاحب و باورىدين هيچ و نيست روا آن مطالب از

 خشم انگيزنده و است مروت نابودكننده و دين برنده ميان از و دل تباهى مايه كه چرا دهد، نمى
 بر نباشد خردمان گنجايش حدود در را چه آن ما و است ايشان پيروان و )ص(پيامبران بر

                                                                                                                   
 و خداى معرفت قبيل از وادارد، ،است واجب كه كارهايى به تعالى بارى برابر در را بندگان تا است كافى است

 باشد، خرد خلاف بر آورد مى پيامبر چه آن اگر و ،زشت شمردن زشت و نيكى كاربرد و او پرستش و شكر و توحيد
 از كارها بازشناخت و داورى و است خردمندان به ناظر شريعت خطاب زيرا ،ماند نمى باقى آن پذيرش براى جايى
  ).1/109، البدء ( است خرد ودايع

  .110- 1/109همان، . 1
  .110- 1/109همان، . 2
  .1/4همان، . 3
4 .جمع خاريق،م يا خراقم عاى يا دروغ معنى به هقَخرَماي  مفقود شدههاي اين كتاب جزو كتاب. است دروغين اد

ساس نقدهاي ابو حاتم رازي از دانشمندان معتزلي برخي از قطعات آن يافت كه در دسترس مؤلف بوده، و بر ا است
رازي در اين كتاب اصل نبوت را بر اساس عقل نقد كرده است و مقدسي خواننده را از محتواي آن بر حذر  ؛شده

  ).3/110همان ، ( .كرده است
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 1.»متناهى و ودمحد است اى آفريده ما نظر در "خرد" كه چرا كنيم، نمى تحميل خويش "خرد"
تواند مرجع امور ديني و دنيايي رازي در اين كتاب دعاوي انبيا را با اين استدلال كه خرد مي

   2.باشد و نيازي به نبوت نيست، نقد كرده است
پذيرد، اما آن را اساسا از امور عقلي كه معجزات را فقط با دليل ميمقدسي با اين

ستقل از عقل اثبات نمود؛ بنابر اين اثبات آن را تابعي از ادله ها را متوان آنداند، زيرا نمي نمي
و معقول  مفهوم "هيچ"چنان كه ايجاد خلق از پس هم«: داند و گفتهخداشناسي و نبوت مي
چنين است معجزات انبيا كه و از طريق تعلم به قيام ادلّه است، هم عرفنيست، اما امكان آن به 

و در [و از اين روى مسأله نبوت ،شود راه قيام ادلّه ثابت مىو معقول نيست و فقط از  موهوم
وي با اين استدلال حوزه  3.»تابع مسأله توحيد است و مترتب بر آن است ]نتيجه اثبات معجزه

به  4چون او به توحيد و نبوت و. شناخت معجزات را از توانايي خرد بشري خارج كرده است
اخبار معجزات را بازگو كرده و با  ،بخش تاريخ پيامبرانعنوان يك اصل اعتقادي باور دارد، در 

و سپس با تأييد آن به وسيله خبر به دفاع  5اي نخست با استفاده از نص قرآنگزارش هر معجزه
زيرا به نظر وي معجزه خارج از امور عقلي و خارج  6پردازد،كلامي و ديني و نه دفاع عقلاني مي

نه بر پايه خرد، كه تابعي از پذيرش خالق و نبوت است و  و پذيرش آن 7از عادت و طبع اشيا
   8.هركه معجزه را نپذيرد، منكر خدا و رسالت است

  

                                                 
  .3/110همان، . 1
  .153 /2فاخوري،  .2
  .4/176، البدء. 3
  .109 ؛1/56همان، . 4
  .3/18همان، . 5
  .137-1/ 3؛43 -42/ 3همان، . 6
  .4/174؛1/121همان، . 7
  .3/55همان، . 8
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ترجيح نص  بربر خلاف معتزله كه عقل را : بر عقل در نقد اخبار قرآنتقدم نص . 3
 وحي آسماني و وينزد  قرآن. داندمي قرآنمقدسي حجيت عقل را پس از نص  1،دهند مي

از اين  2دارد؛ بر عقل تقدم و است منبع احكام يكي از اصول شناخت اعتقادي وو نشده تحريف 
تشخيص معيار اول هم به عنوان  و در مباحث كلامي، به عنوان حجت و دليل هم قرآن رو 

اخبار تاريخي و حتي منبعي براي اخبار انبيا و اقوام پيش از اسلام مكرر  يا نادرستيدرستي 
   .قع شده استمورد استشهاد وا

هاي وحياني و كتاب قرآنبندي كنيم، نص اگر بخواهيم ادله حجيت نزد مقدسي را طبقه
ي ايراد خدشه يبالاترين اعتبار وحجيت را داراست و هيچ دليل ديگري، حتي خرد بشري، توانا

ترين تعارض نداشته باشد، بالا 3قرآنپس از آن، روايات صحيح اسلامي كه با نص . به آن را ندارد
چه خرد بشري آن را پذيرا باشد  مات عقلي و آنپس از آن مؤلف به مسل. ر را داردترين اعتبابالا

گاه كه چيزي از شريعت  نياز نيست مگر آنخرد به تنهايي بي«: گويدمياو . اعتماد كرده است
روز  وقايع[ اينها«: گويد گرايي پيش رفته كه ميمقدسي چنان در نص 4.»با آن همراه گردد

 را آن و دارد روا ترديد آن در كه نرسد را مؤمنى هيچ آشكار، و است قرآن نص از همه] قيامت
جا است كه  حتي اعتبار متون اديان غير اسلام چون اهل كتاب نزد او تا آن 5.»شمارد دروغ

ها چون كتب ها دارد، بدانهايي كه بر آنرغم اعتقاد به تحريفات تورات و انجيل و نقد به
او چنين هم 6.قرار داده است برخي اخبارپذيرش يا رد  عيارمها را آنو گاه ريسته آسماني نگ

مطابقت با  :داندمى هاي تاريخيت متن و مضمون حديثچهار چيز را نشانه صح چون محدثان
  7.له عقل و اجماعاد ، و انطباق برت قطعىموافقت با سن كتاب خدا،
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ل غيبي ئابع گوناگون بهره برده، اما نسبت به مساآيد كه مقدسي از منبرمي البدءاز منابع 
 4روح و نفس، 3فرشتگان، 2عرش و كرسي، 1و خارج از محدوده ادراك بشر، چون لوح و قلم،

هاي منابع و اگرچه از گزارش. و غيره، بيشتر به آيات قرآني استشهاد كرده است 5بهشت و دوزخ
ه و اهل كتاب درباره بهشت و دوزخ فلاسفه، حرانيان، اهل هند، يهود، معطل منابع ديگر چون

جز در  7،داندها را منوط به عدم تعارض با نص قرآن ميولي صحت آن 6كند،استفاده مي
 موبدان و دانشمندان از ايرانيان اما«: ها نباشد؛ براي نمونه گفته كه نصي درباره آنمواردي 
 آن درباره تعالى خداى كتب كه است چيزى همه از تر راست و... كه كنند مى حكايت خويش
. دهد خبر آن از تا نبوده شاهد كس هيچ را آفرينش كه چرا اند، آورده پيامبران يا اند گفته سخن
 قرآنكند كه در  با اين حال گاهي اخباري را نقل مي 8.»كند نمى ايجاب را آن كيفيت نيز، عقل

   9.صرفا براي آگاهي نقل شده آوري كرده كه اين اخبار مورد وثوق نيست ونيامده است، ولي ياد
  

در نظر مقدسي خبر و حديث چنان اعتبار دارند : از نظر مقدسي و روايتجايگاه سنت . 4
: دانسته و گفته قرآنرا در رديف  11»خبر صحيح«او  10.كه بايد خود را به آن تسليم كرد

اخبارى كه « :زيرا 12.»است كتاب منزله به پذيرش، و ايمان نظر از آمده، صحيح اخبار در چه آن«
توان  ها را در شمار خبرها مىكه همه آنپيغمبر فرموده است همه از وحى خداوند است با اين

بدان كه هرچه از «: گويد گونه درباره پيامبر اسلام مييا درباره اخبار معجزه 13.»شناخت
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كه روايت و در صورتى ، اش راست است و پذيرفته در اين اخبار آمده، همه ]پيامبر[ معجزات
 وي اخبار پيامبران، سيره  1.»بر آن گواه و دليل باشد قرآننقل آن صحيح باشد يا نص

نخست در : پذيردمي 2»روايت صحيح«هاي تاريخي را با چند شرط به نام ، و روايت)ص(پيامبر
دوم روايت و نقل آن صحيح  3تعارض نداشته باشد، قرآنمتن قرآن آمده باشد يا حداقل با نص 

عنوان نمونه  به ،سوم متن و مضمون آن با عقل و مسلمات عقلي تعارض نداشته باشد 4باشد،
 كتاب در كه است اخبارى هااين« :كندمؤلف اخبار ياد شده درباره ابراهيم را چنين بازگو مي

 اى معجزه را آن و "ابراهيم بر باش سلامت و سرد" كه خداوند گفته اين جز ،است نيامده ]خدا[
 كرده ساز نيرنگ وى درباره كه را كافرانى و كند آشكار را او شرافت تا پيامبرش بر انيدگرد

مقدسي تصريح كرده كه خرد حتي در برابر حديث و  ،بر پايه اين معيار 5.»كند دور او از بودند
  .تواند معيار قاطعي باشد خبر نيز نمي

  
   نتيجه
ن است، از نظر ااز نظر ظاهري فراو البدءنگاري كه نمود خردگرايي مقدسي در روش تاريخبا اين

. رسد گاه به حد و معيار خردگرايان معتزله نميماهوي نگاه او به ارزش و اعتبار خرد بشري هيچ
گرچه  ؛گرايي از سوي ديگر سرگردان استاو ميان دو جريان فلسفي و عقلي از يك سوي و نص
گاه تسليم خردورزي اما هيچ ،دارد نار نميخود را از تأثير جريانات فلسفي آن روزگار برك

 و »يانگرا خرد« متمايز كاملا جريان دوكه  از آن روبه عبارتي ديگر  .شود نمي ،پشتوانه نص بي
، كردند اتخاذ مينسبت به خرد يا نص  افراطيرويكردي  انديشه اسلامي در »يانگرا نص«

برد خرد در تفسير و كلام و نقد كار درميانه  يو راه معتدلرويكردي  كوشد تا ميمقدسي 
كتاب «سره خود را تسليم  او نه چون اهل حديث و حشويه كه يك. گيردمضمون اخبار در پيش 

جستند، عمل كرده، و نه  كردند و  از هرگونه تمسك به حجيت عقل دوري مي مي »و سنت
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 وت مقدسي باعلاوه تفا به 1.را برتر از ديگر ادله دانسته است »خرد«چون معتزله حجيت 
اند، در اين به ظاهر نص و دوري از گرايش عقلي بوده حنبليان و اهل حديث كه قائل به تسليم

فهم نص از راه «است كه او با حفظ اعتبار و برتري نص، راه ديگري مطرح ساخته و آن ضرورت 
 صو در خدمت ن ابزاري نقشي عقل براي نه تقدم عقل بر نص؛ به ديگر سخن او است، »عقل
  .       ست و نه مستقل از آنا قائل 
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نه  گرايان او را از خود بدانند، وشايد سرگرداني مقدسي ميان نص و عقل، باعث گشته كه نه معتزله و خرد. 1

 حتي متكلمي چون ابوالحسن اشعري اشعري مسلكان و ظاهرگرايان سده پنجم او را از اهل حديث بخوانند، و
  .اندترجيح داده، را بر او )هـ310د(
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